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 چكيده
 کهجود داشته باشد، محل اختلاف است دو سبب واگر  ،در مصاديق متعدد براي عده زن
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هاي يكی از خاستگاهکه شود  تبيين می است، انجام رسيدهمنابع دست اول فقهی و اصولی به 

که با  معنیبدين  ؛باشداختلاف در پذيرش نظريه فوق می ،اختلاف در احكام تداخل عده

متعارض با گروه دوم، نسبت آن با گروه سوم از  پذيرش نظريه و سنجش گروه اول از ادله

شود و امكان تخصيص و و از تباين به عموم و خصوص مطلق تبديل می کند میادله تغيير 
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 مقدمه
 ،شودزن مستحق پاداش خداوند می ،يکی از مسائل عبادی اسلام که به دليل رعايت آن

 اين وجوب و لزوم از برخی آيات (611، ص1، ج1111)حلی، لزوم و وجوب رعايت عده است

شود. تداخل عده يکی از استفاده میسوره بقره  111سوره طلاق و  1نظير آيه  قرآن

ها و دفاتر ازدواج نيز زياد ، در دادگاهکهای تئوريبحثمسائلی است که علاوه بر 

، يکی از مشکلات اندگونه که برخی فقيهان معاصر هم بيان کرده و آن شود میمشاهده 

ای و در موارد عديده (11ص ،1 ج ،  ه1111 )مکارم شيرازی،شوددر عصر ما محسوب می مهم

يهان در ترديدها و اختلافات ناشی از شيوه فقدر احکام آن ترديد و شبهه وجود دارد. اين 

عام بر خاص  ،در جمع يک دليل عام با دليل خاص ديگر جمع بين ادله متعارض است.

 در اين .اما در برخی موارد در کنار دليل عام چند دليل خاص وجود دارد ؛شودحمل می

خلاف  بدون ،و خصوص من وجه باشد عموم ،اگر رابطه عام با هر دو خاص ،صورت

اين نسبت اگر عام و خاص  .امکان جمع ادله وجود ندارد ؛ها اعمال ترجيح کرد بايد بين آن

  ،1ج،  ه1116)انصاری، که محذور لغويت پيش آيد مگر اين ؛کنندبين ادله جمع می باشد،مطلق 

ن هر دو دليل را مخصص حکم عام جمع بين ادله به نظر مشهور اصوليابرای  (111ص

برای جمع بايد ابتدا عام را با خاص اولی تخصيص  ديگر نظر برخیه اما ب ،دهيمقرار می

رابطه عام  ،با اين کار .سپس عام تخصيص خورده را با خاص دوم ملاحظه نماييم ،زده

تبديل به عموم و خصوص من وجه  ،با دليل دوم عموم و خصوص مطلق بود که سابقاً

 .لذا بايد بينشان اعمال ترجيح کرد ؛شودمی

 

 بيان مسأله
ما بعد از ا ؛انقلاب نسبت در جايی است که ميان دو دليل تعارض مستقر وجود دارد

ها از تعارض مستقر  ، نسبت آندليل سومی د يکی از دو دليل به وسيلهتخصيص يا تقيي

انقلاب  ،به بيان ديگر .(111ص ،1، جهـ1116 )خراسانی،گردد يل میبه تعارض غير مستقر تبد

دليل گاه  آن ؛نسبت در جايی است که دو دليل در حکمی از احکام شرعی تعارض نمايند

 ،بعد از تخصيص يا تقييد ،در اين صورت .ها مقدم گرددمخصص يا مقيدی بر يکی از آن
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اگر نسبت ميان دو دليل  ،برای مثال .گرددموجود ميان آن دو دليل منقلب می نسبت

به  ها آننسبت ميان  ،بعد از تخصيص يا تقييد يکی از از آن دو ،متعارض تباين باشد

)يجب رام علماکمانند آن که دليلی بر وجوب ا ؛گرددعموم و خصوص مطلق منقلب می

رام العلما( و دليل ديگری بر حرمت اکرام علما)يحرم اکرام العلما( و دليل سومی بر کا

نسبت بين دو دليل  ،در اين مثال .ب اکرام عادل)يجب اکرام العالم العادل( دلالت کندوجو

ه وسيله دليل سوم و اخراج عالم عادل بولی بعد از تخصيص دليل اول  ؛تباين است ،اول

 گردد. ين به عموم و خصوص مطلق منقلب میاول و دوم از تبا نسبت بين دليل ،از آن

زيرا وجهی برای تقديم  ؛شودب نسبت پديدار نمیانقلا ،در مخصص منفصل لفظی

به همان  ،به عبارت ديگر .سنجش عام با يکی از ادله خاص نسبت به دليل ديگر وجود ندارد

توان دليل دوم را هم ابتدا به همان عام می ،توان دليل اول را ابتدا با عام سنجيدعلتی که می

عالم نحوی »و « عالم فاسق را اکرام نکن»و « علما را اکرام کن»پس در مثال  .مقايسه نمود

شود. همين نکته در جايی که هردو دليل خاص بدون ترجيح بر عام مقدم می ،«را اکرام نکن

ص منتها بر عکس مخص ؛نيز وجود دارد ،متصل لفظی باشد ،حکم خاص در يک مورد

سپس بين دليل  شود و می عام سنجيده شده، ابتدا مخصص متصل لفظی با حکم منفصل

برخی  توان اعمال ترجيح نمود.و می شود میانقلاب نسبت حاصل  ،خاص دوم و دليل عام

گويند اگر دليل سوم اجماع می ،از فقيهان در عين حال که کبرای انقلاب نسبت را قبول دارند

برخی نيز به عنوان  .(111ص ،1ج،  ه1111)بحرالعلوم، توان انقلاب نسبت را پذيرفتنمی ،باشد

ايد جداگانه مورد سنجش بها  هر کدام از خاص کنند که عام در برخورد باقاعده بيان می

 .(116ص ،1، ج1116 )خراسانی،قرار گيرد

 

 شناسی مصطلحات مفهوم

 عده ـ1
 خاص حقوقی مدت زمانی است که در آن زن پس از اطلاع از حدوث يک عمل يا واقعه

وفات، وطی به شبهه، فسخ( برای کسب جواز شرعی نکاح يا برخی احکام ديگر )طلاق، 

 ديگر رخی احکام خاصبو  نيستمجاز به نکاح شرعاً  ،در آن مدت یو ؛بايد انتظار بکشد
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 .دشو بر او مترتب می
 

 وطی به شبهه ـ2
حال  .را گويند که شخص با تصور وجود علقه زوجيت انجام داده است زناشويی عمل

يا عقدی  ،اين تصور اشتباه ممکن است در زمان فقدان عقد و ناشی از امور خارجی باشد

يا زن و مرد خواهر  ،زن در حال عده باشدمثلاً  لکن به دليلی فاسد باشدباشد، بوده هم 

 رضاعی باشند و به اين موضوع آگاهی نداشته باشند.
 

 انقلاب نسبت ـ3
تبديل نسبت بين دو دليل از عام و خاص مطلق به عام  ،شدگونه که در مقدمه هم بيان  آن

 دليل ،در اين فرض گويند.و خاص من وجه در نتيجه ورود دليل سوم را انقلاب نسبت می

شود تکليف مجتهد در مقام دفع تعارض تفاوت کند و به جای سوم با ورودش موجب می

 م و خاص من وجه روی آورد.به اعمال ترجيح در عا ،جمع بين ادله در عام و خاص مطلق
 

 تداخل عده ـ4
مراد از تداخل عده اين است که در اجتماع دو سبب برای عده، عده اقل تحت اکثر 

عدم تداخل نيز به معنای عدم کفايت اکثر  در نتيجه مراعات اکثر کفايت کند. و شودداخل 

 ای مراعات شود.بلکه برای هر کدام از عدد بايد زمان جداگانه ؛است
 

 صور مختلف تداخل عده
 نداخل عده صور مختلفی دارد که در ذيل به تفصيل آنها پرداخته خواهد شد.

 تداخل عده از ناحيه زوج ـ1
 و حکم حکمت روايات، تواند با زوجه سابق خود ازدواج کند و ظهورزوج در زمان عده می

)مکارم نفس هعد در نه ،نيست جايز غير عده در نکاح کهبر اين  کند مى دلالت همه انصراف،

 متصور است: در موارد ذيل بنابراين تداخل عده از ناحيه زوج نيز .(11ص ،1 ، ج ه1111 شيرازی،
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 تداخل دو عده طلاق ـ الف

 خود سابق زن با تواند مى مطلق ،و در عده عقد موقت بائن طلاق عده از آنجا که در

آيد که اگر پس از طلاق بائن مطلق اقدام به نکاح کند، اين بحث به وجود می ازدواج مجدداً

آيا زن فقط عده  ،د، دوباره زن را طلاق دهو قبل از انقضای مدت عده طلاق اول کندمجدد 

و در ادامه عده جديدی  هم تکميل کند کند يا بايد عده سابق رانکاح سابق را تکميل می

روع به عده فقط برای نکاح جديد يا از تاريخ طلاق دوم ش ،برای نکاح جديد شروع نمايد

زناشويی  توان اظهار کرد در صورتی که در نکاح جديد عملمیمسأله  کند. در پاسخ به اين

بلکه بايد برای  ؛تواند به تکميل عده طلاق اول اکتفا نمايدزن نمیقطعاً  ،انجام شده باشد

 که در نکاح جديد عمل زناشويی انجام نشده یدر فرض .طلاق دوم عده جديدی شروع کند

نبايد زن را در  ،(113ص ،1 ج ، ه1111)صافی، اندگونه که برخی فقيهان بيان کرده نيز آن ،است

ه لکن ب ،زن عده داردقطعاً  بلکه در اين حالت نيز ؛زن غير مدخوله فرض کرد ،طلاق دوم

برخی فقيهان نيز هرچند اين احتمال را  رسد تکميل عده سابق کفايت کند.نظر می

لکن قول برخی فقيهان مبنی بر عدم وجوب عده بر اين زن را قوی  ،اند پذيرفته

و در جای ديگر از سرگيری عده را حتی در فرض ( 113، ص1، ج ه1116طوسی، )اند دانسته

برخی ديگر نيز در فرضی که طلاق اول  ؛(166ص همان،)اند عدم دخول به اماميه نسبت داده

بائن باشد و در ايام عده با عقد جديد زن را به عقد خود درآورد و سپس قبل از دخول 

زيرا (؛ 111ص ،1تا، ج)فيض کاشانی، بیاند طلاق دهد، سقوط طلاق را به اکثر نسبت داده

اول از بين رفته و عقد دوم نيز دليلی برای عده ندارد و  با تحقق فراش جديد عده معتقدند

 .گيردقرار می سوره احزاب 13زن غير مدخوله بوده است و در نتيجه تحت عموم آيه 

وجود عده برای چنين زنی را صراحتاً  برخی ديگر از فقيهان نيز با استفاده از همين آيه

لکن حکم به فقدان عده در  ؛(11ص ،1ج  ،هـ1111حلی،  ؛611ص ،1، جهـ1111، حلی) اند نفی کرده

يی زن را و سپس قبل از زناشو در آن، مرد در زمان عده رجوع کند کهرا مسأله  عکس

 ،1ج  هـ،1111طوسی، به نقل از: حلی، )بزرگ فقيهان خلاف برخی از بر  به طلاق خلع طلاق دهد،

وجود دارد که مسأله  نيز درسومی نظر  .(11ص ،1ج  ،هـ1111 )حلی،اندبعيد دانسته (11ص

د خود عقد جديدی به عق ، زن را باطلاق خلع که در زمان عده اگر بعد از اين گويد می
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بن براج، به نقل زن بايد عده طلاق اول را تکميل کند ،ددرآورد و سپس او را طلاق ده )قاضی ا

 .(161ص ،11، جهـ1111از: نجفی، 

در موردی جاری است که کسی به عقد منقطع زنی را به عقد خود مسأله  همين

و قبل از دخول  و سپس با او ازدواج کنددرآورد و بعد از زناشويی، مدت را به او ببخشد 

گونه که  بنابراين آن ؛آيدزن غير مدخوله به حساب نمی ،در اين حالت ؛او را طلاق دهد

ق به عنوان توان از اين طر نمی ،اندم بيان داشتهه (111ص ،1 ج،  ه 1111 صافی،)برخی فقيهان

وسيله زن بتواند در يک روز با چند مرد  حيله برای دفع عده زن استفاده کرد تا بدين

 ها هم زناشويی واقع شود.ازدواج نمايد و در تمام ازدواج

موجه نيست و  1اطلاق برخی فقيهان در اين موردکه شود از همين جا معلوم می

ناديده گرفت.  است،که از طلاق اول حاصل شده را ای توان در طلاق دوم عده نمی

مورد زوج صادق است و  طلاق اول با تحقق فراش جديد فقط در همچنين سقوط عده

نسبت به ديگران عده ساقط نخواهد شد و اگر غرض از عده را استبراء رحم بدانيم اين 

اما پس از طلاق وی برای زوج بعدی چنين  ؛شودغرض با نکاح جديد با زوج حاصل می

 غرضی حاصل نيست.

اقدام در نکاح دايم  ل ممکن است زوج در ايام عده رجعیدر مصداق ديگر برای تداخ

. برخی فقيهان ها مشاهده شده استنظير اين مورد در دادگاه به انعقاد نکاح موقت نمايد؛

 عده ؛کند عقد ثانياً را او عده بدون واندت مى باشد «باين طلاق» گويند اگردر اين مورد می

 «رجعى طلاق» اگر و. زوج خود حق در نه است، شرط ديگران عقد صحت در داشتن

 و نيست، صحيح ثانى عقد که است اين ظاهر و است رجوع حکم در عقد تجديد باشد،

 ،به همين دليل از ناحيه عقد دوم و (136ص ،1 ج،  ه1111)قمی، اولى زوجيت به شود مى  رجوع

 ، علاوه بر اصل فساد در معاملات،کند. دليل بطلان عقد دوم زن استحقاق مهريه پيدا نمی

 
                                                                 

ين احتمال مطرح کرده1 با ا بائن دهد و سپس در ايام عده او ـ برخی فقيهان مسأله را  اند که اگر زن را طلاق 

بعيد نيست؛ زيرا  را با عقد جديد به نکاح خود درآورد و قبل از دخول طلاق دهد، سقوط عده از اين زن 

ای است که بر سقوط عده از زن غيرمدخوله دلالت دارد و برای استبراء نيز همان حيض مورد مشمول ادله

 .(16 ص ، ه1 111الغطاء، کاشف)کندمتقدم بر طلاق کفايت می
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محرم  ،اندبايد زن و مردی که تا امروز بر هم حرام بوده ،عقد اين است که در نتيجه

ر ايشان بار زن و مرد محرم يکديگر هستند و احکام زوجيت ب ،اما در اين فرض ؛شوند

منزله فسخ نکاح  به گويند رجوع در عده رجعیبرخی فقيهان می ،به همين دليل شود.می

توان طلاق دوم را طلاق زن مدخوله دانست و در لذا می ؛نکاح جديد است نه سبب انشای

 .(166ص ،11، جهـ1111)نجفی، عده جديدی را شروع نمايد ،ا طلاقنتيجه زن بايد ب

يا در آن ترديد  اند، را در حکم رجوع ندانسته در حال عده رجعی عقد برخی فقيهان نيز

و اين نظر در صورتی که اثبات شود قصد شوهر از  (61ص ،1ج ،  ه1111)حلی، اندکرده

زيرا رجوع يک عمل حقوقی  ؛رسدقولی متين به نظر میاست، اجرای صيغه رجوع نبوده 

 .استباشد و برای صحت نيازمند اراده معتبر و يکی از ايقاعات می
 

 تداخل عده طلاق و عده وفات ـ ب

ه طلاق را تکميل آيد که زن بايد عدمیپيش سؤال  ، ايناگر زوج در عده طلاق فوت کند

اند بلاخلاف عده طلاق به عده وفات برخی بيان کرده وفات را شروع نمايد؟ کند يا بايد عده

در اين مورد بايد بين طلاق رجعی  ،نظر برخیه بو  (166ص  ،1ج،  ه1116طوسی، )شودمنتقل می

 ،هـ1111طوسی، )دارد زن عده وفات نگه می ،در طلاق رجعی ؛و طلاق بائن تفاوت گذاشت

؛ حکيم، 113ص ،1تا، ج بی فيض کاشانی،)دهدعده طلاق را ادامه می ،لکن در طلاق بائن ؛(111ص

ثل عده نکاح موقت، نيز جاری موارد شبيه به طلاق بائن، مهمين حکم در  .(111ص ، ه1116

اين مسأله  رسد دليل نظر میه ب .(11ص ، ه1111 کاشف الغطاء، ؛611ص ،1، جهـ1111  ،حلی)است

الذيِنَ وَ»برخی نيز به عنوان دليل، به آيه  .1ی در حکم زوجه استباشد که زن در طلاق رجع

تَوَفوْنَ مِنكْمُْ وَ يَذَروُنَ  بَعَيُ تَرَبصنَْ بأَِنْفسُهِنِ أَرْ  .انداشاره کرده( 111)بقره، «أَشهُْرٍ وَ عشَْراً هأَزوْاجاً يَ

 
                                                                 

به 1 ـ در برخی روايات صراحتاً به اين نکته اشاره شده است که در طلاق رجعی زن در حکم زوجه است؛ 

ته يکی از روايات آمده است: هىعنوان مثال، در  عدتها؛ به همين دليل حکم به توارث، جواز  ينقض لم ما امرأ

حکام شده است. با پذيرش اين که معتده رجعيه زوجه محسوب می شود و کبرای کلی مستفاد  نظر و ساير ا

سِهنَِ يَترََبَّصنَْ أَزْواجاً يَذَرُونَ وَ مِنكُْمْ يُتَوَفَّوْنَ الَّذِينَ وَ»از آيه  هرٍُ أَرْبَّعةََ بّأَِنفُْ شرْاً وَ أَشْ اين نتيجه به دست  (111)بقره،«عَ

 (.161، ص  ه1111)سبحانی، آيد که مطلقه رجعيه بايد عده وفات نگه دارد می
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 جريان نظريه انقلاب نسبتتأثير  کيفيت

بين در اين مورد، زيرا  ؛در عده طلاق رجعی نظريه انقلاب نسبت قابل جريان نيست

طلاق بائن است که در ادامه به آن  ،آنچه محل بحث است .روايات تعارضی وجود ندارد

را به صورت مطلق مسأله  البته در اين مورد رواياتی وجود دارد که خواهيم پرداخت.

شيخ طوسی در کتاب  است؛ بيان کرده و بين طلاق بائن و رجعی تفاوتی ننهاده

و در است  در بابی که با همين عنوان گشوده است سه روايت را نقل کرده الاستبصار

 ،شده استسؤال  از حکم طلاق رجعی از امامان با ذکر يک روايت که در آن پاي

 ،1 ، ج  ه1131)طوسی، مقيد را به برخی نسبت داده است احتمال حمل روايات مطلق بر

 .(111ص
را مورد مسأله  تواندر طلاق بائن از يک بعد ديگر نيز میبا پذيرش نظريه انقلاب نسبت 

  صورت که در مورد مطلقه بائنه سه گروه روايات وجود دارد: بدين ؛بررسی قرار داد

ابعدالاجلين  ،دويد مطلقه بائنه اگر شوهرش فوت کنگروايات گروه اول رواياتی که میـ 

 .را به عنوان عده بايد مراعات کند

خواه در ايام  ؛گويد مطلقه بائنه بايد سه طهر يا سه ماه عده نگه داردرواياتی که میـ 

 زوج فوت کند خواه فوت نکند. ،عده

بايد ابعدالاجلين را  ،دگويد زن حامله اگر شوهرش فوت کنگروه سوم رواياتی که می ـ

خواه در نکاح مرد باشد و طلاق نيز خواه بائن  باشد،خواه طلاق داده شده  ؛مراعات کند

 خواه رجعی. ،باشد

 ند و اگر روايات گروهروايات گروه اول و دوم با هم در تعارض هست ،در اين حالت

 روايات گروه دوم سالم از معارض باقی خواهند ماند. ،1اول را با گروه سوم مقيد نماييم

زن بايد  ،کنددر فرضی که به علت غيبت شوهر، دادگاه حکم طلاق زن را صادر می

ه ب ،طلاق کشف فوت شوهر شود صورت اگر در اثنای عده در اين .عده طلاق نگه دارد

 
                                                                 

ای که حامله باشد، حمل ـ برخی فقيهان نيز در توجيه ابعدالاجلين در روايات گروه اول، آن را بر زن مطلقه1

رسد تنها دليل توجيه نيز همين قضيه باشد؛ والا وجهی برای چنين به نظر می. (11ص ، ه1111الغطاء، اشف)کاندکرده

 توجيه و جمعی وجود ندارد.



  69 نسبت در احكام تداخل عدهتأثير پذيرش نظريه انقلاب 

 

زن بايد از تاريخ رسيدن خبر وفات  باشد، که اگر عده طلاق زن عده رجعیرسد نظر می

و همان عده طلاق  ؛ لکن اگر عده بائن باشد، عده وفات ضرورت نداردعده وفات نگه دارد

  لکن برخی فقيهان به صورت مطلق فتوی داده و شروع عده وفات را ؛کندرا تکميل می

 .(116ص ،1 ج ، ه1111 )صافی،اندا اقوی دانستهمطابق احتياط و تکميل عده سابق ر

 

 تداخل عده طلاق و عده وطی به شبههـ  ج

   در طلاق بائن ـ فرض اول

 در اين ،اگر کسی در حال عده بائن از روی شبهه با زن مطلقه خود نزديکی نمايد

 و زن از زمان حدوث( 11ص ،1، جهـ1111حلی، )است صورت دو عده در يکديگر تداخل کرده

. که بخواهد عده سابق را تکميل کند بدون اين ،نمايدسبب جديد عده جديدی را شروع می

يگانی، اندالبته برخی فقيهان احتياط را در عدم تداخل دانسته ( 113ص ،1 ، ج هـ1111)صافی گلپا

رسد چون شروع عده از زمان وطی به شبهه خواهد بود و زمان اکثر برای نظر میه که ب

 خواهد شد، نظريه تداخل نيز از اين جهت به احتياط نزديک خواهد بود.عده محاسبه 

رای اين نظريه قبل از محقق حلی ب»در اين مورد بيان کرده است  جواهرمرحوم صاحب 

گونه که تتبع در کتب فقهی  البته آن(؛ 111ص  ،11، ج هـهـ1111)نجفی، «قائلی پيدا نکرديم

 سابق بر ايشان اصلا کسی متعرض بيان حکم ،دهدفقيهان مقدم بر محقق حلی نشان می

 که چنين قولی وجود نداشته باشد. نه اين ،نشده استمسأله 

، زن را وطی به شبهه يعنی ممکن است مرد در عده ؛عکس قضيه فوق نيز صادق است

زناشويی  ،صورت اگر در عقد جديد در اين .و سپس او را طلاق دهد به عقد خود در آورد

کند لکن در وطی به شبهه را کامل می و زن عده استطلاق بائن  ،واقع نشده باشد

بايد از حين سبب  ،چه طلاق بائن باشد و چه رجعی ،صورتی که زناشويی شده باشد

 وطی به شبهه تداخل خواهد کرد. لکن اين عده با عده ؛دجديدی را شروع کن جديد عده
 

 رجعی قدر طلا ـ فرض دوم

 شايد در نگاه اول به ذهن بيايد که در طلاق رجعی قابليت جمع بين عده شبهه و عده

 د:توان اجتماع دو عده را تصور کرلکن بايد گفت در دو مورد ذيل می ؛طلاق وجود ندارد
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  شبهه زن وو در ايام عده وطی به  صورت گيردکه ابتدا وطی به شبهه  حالت اول اين

 .کامل کرده و بعد از زناشويی طلاق رجعی واقع شودمرد با يکديگر ازدواج 

رت شبهه با زن زناشويی لکن شوهر به صو ،حالت دوم ابتدا طلاق رجعی واقع شود

وطی در زمان عده رجوع به  ،صورت چون قصد رجوع مفروض نيست در اينانجام دهد. 

 ، ه1111 اء،الغط کاشف)نتيجه دو عده اجتماع خواهند کرد نکاح سابق محسوب نشده و در

وطی به شبهه صورت گيرد و زن  ليل است که اگر در ايام عده رجعیبه همين د .(11ص

در مورد  وضع حمل پايان عده برای هر دو عنوان محسوب خواهد شد. ،حامله شود

لکن آنگونه که  ؛بين فقيهان اختلاف نظر وجود دارد ،تداخل يا عدم تداخل عده در اين قسم

، ج )فيض کاشانی، بیاند قول تداخل قول اصح استبرخی فقيهان بيان کرده زيرا  ؛(111ص ،1تا

تأثير  و لذااست لکن اين اسباب از يک ناحيه ايجاد شده  ،چند اسباب عده متعدد است هر

 واحد خواهد داشت.

  

 تداخل عده طلاق و عده فسخ ـد

وجود يکی از اسباب فسخ توسط يکی از طرفين فسخ در مواردی که عقد نکاح به دليل 

نگه  ،به ميزان عده طلاق است کهرا زن بايد عده فسخ  ،در فرض تحقق زناشويی ،شود

يکی از  در صورتی که در ايام عده رجعیبه همين دليل  .(111ص ،1، جهـ1111)خوئی، دارد

که از  در اين کنند.ع میعده فسخ نکاح و عده طلاق اجتما ،زوجين عقد نکاح را فسخ نمايد

دو احتمال وجود  ،کندان عده طلاق را تکميل میمعده جديدی لازم است يا ه ،زمان فسخ

در نتيجه  ؛شوددارد؛ از يک طرف فسخ مثبت جدايی زوجين است و رجوع هم محسوب نمی

 ،از سوی ديگر ؛کندعده طلاق کفايت می نتواند موثر در مقام باشد و بالنتيجه همافسخ نمی

در اين  سبب نيازمند عده جديد خواهد بود. فسخ سبب جديدی برای عده است و حدوث

تداخل  زيرا وقتی در رجوع بدون زناشويی ؛رسد احتمال اول ترجيح داردنظر میه ب ،مورد

زيرا در  ؛توان در فسخ تداخل و اکتفای به عده واحد را پذيرفتبه طريق اولی می ،را بپذيريم

که در فسخ شبهه بازگشت نکاح سابق  حال آن کند؛نکاح سابق بازگشت میيقيناً  عرجو

 وجود ندارد.
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 تداخل عده از ناحيه زوج و غير زوج ـ2

 زن معتده ـ الف

حال مهمترين مصداق تداخل عده از ناحيه زوج و غير زوج زمانی است که زنی در 

اگر با علم و اطلاع نسبت به عده و احکام  ،صورت در اين .دعده با مرد ديگری ازدواج کن

باطل است و احکام زنا بر آن مترتب خواهد قطعاً  ازدواج دوم ،دمرد دوم ازدواج کنآن با 

هل باشد و لکن در فرضی که زن به يکی از دو امر فوق جا ؛(111ص ،1ج،  ه1116طوسی، )شد

در فرضی که در  ،خود شودو در زمان عده متوجه بطلان ازدواج  با مرد دوم ازدواج کند

نگه  شبهه بايد برای اين ازدواج باطل عده ،ازدواج باطل عمل زناشويی انجام شده باشد

بر زن لازم خواهد دو عده يعنی عده طلاق اول و عده وطی به شبهه  ،در نتيجه .دارد

و در کند اين دو عده تداخل می اخير، که در مورد اما اين .(61ص ،1، جهـ1116طوسی، )بود

 محل اختلاف فقيهان است: ،مقام عمل يک عده برای زن کافی است يا خير

و بر آن ادعای اجماع  (61ص ،1ج ،هـ1116 طوسی،)برخی عدم تداخل عده را پذيرفته

نزديکی  شبهه روى از است، بائن طلاق عده در که زنى با حتی در طلاق بائن اگر اند؛کرده

 آغاز شبهه وطى عده و سپسشود تکميل  بائن طلاق عده ابتدا بايد صورت اين در شود،

 شود.نظريه انقلاب نسبت بر حکم اين مورد در ادامه مطرح میتأثير  کيفيت د.گرد

 

 جريان نظريه انقلاب نسبتتأثير  کيفيت

 يم سه گروه روايات وجود دارد:دا هعد در تزويج هدربار

ثقه زراره برخی صحيحه و مو کند، مى تداخل به حکم مطلق طور به اول از روايات گروهـ 

 هامرأ فى السلام عليه جعفر ابى عن هزرار عن در يکی از روايات آمده است: از اين موارد است.

 .(111، ص1، ج ه1131طوسی، )جميعاً منهما هواحد هعد تعتد و بينهما يفرق :قال عدتها تنقضى ان قبل تزوجت

و قابل  صحيح ،(113ص ،6 ، ج  ه1111، )جبعی عاملیاندکردهم بيان گونه که فقيهان ه اين روايت آن

 استناد است.

ه موثقه محمدبن مسلم و صحيح کند، مى تداخل عدم به حکم مطلق طور به: گروه دومـ 

نقل  محمد بن مسلم از امام صادق ،به عنوان مثال علی بن رئاب از اين گروه هستند.
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که در حال عده زنی را به عقد خود در باره مردی شد سؤال  از ايشان کرده است که

از يکديگر جدا  باشد،اگر عمل زناشويی انجام شده  فرمود:امام در پاسخ  ؛درمی آورد

کند و عده  اش را از ابتدا تمام می شوند و عده شوند و هيچگاه بر يکديگر حلال نمی می

 شود میاز آن مرد جدا  ،دباشکند و اگر زناشويی نشده  شروع میديگری برای مرد ديگر 

 .(111ص ،1، جهـ1116)کلينی،  کند و عده مرد اول را تکميل می

 عده در اند اگربين عده وفات و عده طلاق تفکيک قائل شده بيان داشته سوم گروهـ 

)بحرانی، صحيحه حسنه يا مثال برای اين قسم کنند، نمى تداخل عده دو شود، تزويج وفات

که  کردم که بعد از اينسؤال  ایاز امام در مورد زن حامله :است (111ص ،11 ج،  ه1111

روز  11ماه و  1که  کند وضع حمل کرده و بعد از وضع حمل و قبل از اينزوجش فوت می

اگر مرد با وی زناشويی کرده  در جواب فرمود: امام .کنداقدام به ازدواج می ،بگذرد

بر وی حلال نخواهد بود و بايد باقيمانده عده اولی را تمام  شوند و ابداًاز هم جدا می باشد،

کند و سپس عده ديگری را )سه طهر( برای فرد دوم شروع کند و اگر با وی زناشويی 

د با وی توانکند و سپس میاولی را تکميل می شوند و عدهاز يکديگر جدا می باشد،نکرده 

 .(116ص ،1ج،  ه1116)کلينی، دازدواج کن

،  ه1111روحانی، )اين سه گروه روايت بيان شده است وجوه متعددی برای جمع بين هرچند

 به نسبت سوم از روايات گروه ،اندگونه که برخی فقيهان بيان کرده آنلکن  ؛(131ص ،11 ج

 وفات عده غير مخصوص زده، تخصيص را آن نتيجه در است، مطلق اخص اول دسته

 از و کند مى تغيير دوم دسته با دسته اين نسبت اول، دسته يافتن تخصيص از پس کند. مى

 دسته اول، دسته بودن خاص به و با توجه شود، مى تبديل مطلق خصوص و عموم به تباين

 نتيجه .(113ص ،3 ج،  ه1111 )طباطبايى،گرداند مى وفات عده به مخصوص زده، تخصيص را دوم

 عده گيرد، صورت وطی به شبهه و شود تزويج وفات عده در اگر که دشو مى اين بحث

  صورت تزويج رـاگ عده، اقسام ساير در ولى. کنند نمى تداخل هم اـب شبهه عده و وفات

 . کند مى تداخل هم با عده دو گيرد،

مسأله  ،به دو گروه تقسيم نماييم وه سوم از روايات را تفکيک کرده،اما اگر بتوانيم گر

  انقلاب نسبت در حکم آنو پذيرش يا عدم پذيرش  شود میمجرای انقلاب نسبت خارج از 
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 ثيری نخواهد داشت. برای تفکيک بايد گفت روايات گروه سوم دو قسم است:أت

 قسم اول، رواياتی که دلالت بر تداخل در غير عده وفات دارند.ـ 

 وفات دارند. عده در تزويج صورت در تداخل عدم بر دلالت که قسم دوم، رواياتیـ 

کند و  تواند گروه اول از روايات مطلق را مقيدروايات قسم اول می ،رتدر اين صو

قول به تفصيل به  ،زند و در نتيجهقسم دوم نيز گروه دوم از روايات مطلق را قيد می

لکن عده طلاق و شبهه  ،کنندو شبهه با يکديگر تداخل نمیعده وفات  يعنی ؛آيددست می

  نمايند.تداخل می

 

  فرض عدم پذيرش انقلاب نسبتاجراي اصل در 

، و در صورتی که در يکی از لاب نسبتدم رفع تعارض به وسيله نظريه انقدر فرض ع

آيد که بر اساس آن تداخل اسباب و مسببات پيش میمسأله  ،1ادله موجود ترجيحی نباشد

ای باشد که قابليت تداخل نداشته که محل به گونه مقتضای قاعده تداخل است مگر اين

 براى مستقل سبب يک هر؛ زيرا است تداخل صورت مقتضای اصل، عدم در اين .باشد

 تعدد قابليت محل که اين حکم به لکن ؛دارد دنبال به را مسببى سببى، هر و باشند مى عده

از سوی ديگر  .(1311ص ،1 ج ، ه1113 زنجانی،)کند مى تداخل به حکم عقل پس ،ندارد را مسبب

 دو از يکى تأخير به شدن ملتزم و ندارد را عده دو پذيرش توانايى زمان يککه دانيم می

 اکثر .کنيم مى تداخل به حکم لذا است؛ آن عدم مفروض که دارد احتياج خاص دليل به ،عده

نيز قاعده ( 131ص ،11 ج ، ه1111)روحانی، بلکه مشهور ايشان (161ص ،1 ، ج ه1111  )عاملی،فقيهان

بايد عده  ،اول به پايان رسيد که عده اند بعد از اينبيان کردهرا بر عدم تداخل دانسته و 

 
                                                                 

با هيچ1 يات وجود ندارد؛ ـ در فرض تعارض گروه اول و گروه دوم از روايات، موافقت کتاب  کدام از روا

شود، شيخ طوسی استفاده می خلافتواند مرجح باشد؛ زيرا آن طور که از کتاب مخالفت عامه نيز نمی

حدثيت می يعنی ا رسد که آن هم مجهول است. اقوال عامه نيز مختلف است. در نتيجه، نوبت به مرجح سوم 

)طباطبايی قمی، در نتيجه، بايد به اصل عملی رجوع کرد و مقتضای اصل هم عدم وجوب زايد بر واطی است

 (.113ص ،3 ج،  ه1111
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 ،6 ج،  ه1111، جبعی عاملی)ا تعدد سبب مقتضی تعدد مسبب استزير ؛شبهه را شروع نمايد

 .(113ص

 

 وطی به شبهه در تداخل أثير مبدتأ

زمان  ،که در روايات مبدا عده در طلاق و وفاتاست  ديگری که وجود دارد اين نکته

لکن نسبت به وطی به شبهه چنين  ؛حدوث سبب يعنی طلاق و وفات معرفی شده است

توان از اطلاق رواياتی که عده را در وطی به می ،تصريحی وجود ندارد، بر اين اساس

 اگر ،به همين دليل کم به لزوم عده از زمان وطی داد.ح ، استفاده کرده،دانندشبهه لازم می

 به وطى در اطلاق مقتضاى از ،دوطلاق حادث ش هم و شبهه به وطى هم ،زمان واحد در

 گيريم.در نظر می طلاق عده اتمام از بعد وطى را مبدا عده ،برداشته دست شبهه

 

 دارشوهر زن ـ ب
 کند؛در واقع عده طلاق يا عده وفات بر عده وطی به شبهه ورود پيدا می ،در اين فرض

با مرد ديگری  ،داده شده و هنوز در نکاح زوج اول است که طلاق فاسداگر زن در حالیلذا 

که شوهر اول او را طلاق دهد، لکن در  يا اين ،ازدواج کند و بعدا کشف فساد طلاق او شود

و با مرد ديگری ازدواج  ی نداشته باشدو زن نيز از رجوع اطلاع اثنای عده رجوع نمايد

صورت اگر با مرد  در اين ،(113ص ،1، ج1111های قضايی، مسائل حقوق مدنی، )مجموعه نشستکند

 ،1ج ، ه1116)طوسی، ناشويی عده وطی به شبهه نگه داردبايد از زمان ز ،ددوم زناشويی کن

صورت نيز عده نکاح  در اين ،يا فوت کند نيز زن را طلاق دهد اول شوهر اگر لکن ؛(111ص

 آن ،در اين فرض .دنماينبا يکديگر تداخل می ، يعنی وطی به شبهه،صحيح و عده نکاح فاسد

يعنی زن فقط يک عده  ؛کندروايات دلالت بر تداخل می ،اندگونه که برخی فقيهان بيان کرده

نيز که در برخی  امکان تجديد نکاح برای مرد دوم .(1316ص ،1 ، ج ه1113)زنجانی، داردنگه می

فرض عدم وقوع زناشويی و عدم علم وی  در (111ص ،1 ج ، ه1131)طوسی، روايات آمده است

هرچند برخی فقيهان معاصر حتی در صورت وقوع زناشويی نيز، با الحاق اين  ؛باشدمی

نکاح دوم توسط وکيل جاری شده باشد،  وضعيت به شبهه، مشروط بر اينکه صيغه عقد

 .(13ص ،1ج ، ه1111)مکارم شيرازی، اند امکان تجديد نکاح برای مرد دوم را پذيرفته
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 زناشويیو منتهی به  فرض ديگر در صورتی که زن شوهردار با مرد ديگری ازدواج کنددر 

که خبر فوت شوهرش به او برسد و از تاريخ رسيدن خبر عده وفات نگه  مثل اين ،شود

 ،صورت در ايناست،  زنده بوده و واقعاًفوت نکرده کشف شود شوهر وی  لکن بعداً ،دارد

)نسبت وفات با عده وطی به شبههاگر شوهر اول زن را طلاق دهد يا فوت کند، عده طلاق يا 

 .(161ص ، ه1111زنجانی،  ؛111ص ،هـ1111اسکافی، )کندبه شوهر دوم( با يکديگر تداخل می

در روايتی که از امام  .علت ايجاد شبهه در وطی به شبهه ممکن است متفاوت باشد

لکن زن برادر اول را  ،اندهمزمان با دو خواهر ازدواج کرده برادرآمده است دو  صادق

اند و بعد از مدت و زن برادر دوم را به خانه برادر اول برده ،به خانه برادر دوم اشتباهاً

کيفيت عده اين  ،شودمیسؤال  يکی از مسائلی که از امام اند؛ کردهزمانی دو برادر فوت 

که دو زن از  فرمايند بعد از اينمی کرده، امام در جواب حکم به عدم تداخل .زنان است

 .1بايد عده وفات نگه دارند ،عده اول فارغ شدند

حدوث طلاق و وطی به شبهه در مورد زن معتده  أای که در مورد همزمانی مبدنکته

وطی  ان عدهبا اين توضيح که اگر در زم ؛بيان شد در مورد زن شوهردار نيز وجود دارد

ده وفات، عده و پس از اتمام ع ، زن بايد عده وفات نگه داردزن فوت کند ،به شبهه شوهر

 دربارهدليل اين حکم عدم وجود تصريح  .(111ص ،هـ1111)اسکافی، شبهه را شروع نمايد

 وطی به شبهه است. أمبد
 

 تداخل عده ازناحيه غير زوج ـ3
 مربوط به فرضی است که يک زن در زمانی که در عده ،تداخل عده از ناحيه غير زوج

 ،به عبارت ديگر ؛نمايدبه همان قسم ارتباط برقرار  با مرد ديگری ،وطی به شبهه اول است

از طرفين يا هر ين قسم تداخل تنها در دو عده وطی به شبهه قابليت جريان دارد و اگر يکی 

  بحثی از تداخل ،که زنا عده ندارد از آنجا ،دنباش داشتهبدون شبهه  ارتباط نامشروع ودو 

 
                                                                 

لله أبا ان»ـ 1 تا اختين فى قال السلام عليه عبدا  لكن: قال هذا على هذا امرأة و هذا على هذا امرأة فادخلت لاخوين اهدي

 و المهر نصف مهما و ترثانهما: قال العدة فى هما و الزوجان مات فان قيل( قال ان الى) بالغشيان الصداق منهما واحدة

 (.041، ص5ج،  ه1041)کلينی، «زوجها عنها المتوفى عدة تعتدان الاولى العدة من تفرغان ما بعد العدة عليهما
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 عده نيز پيش نخواهد آمد.

فرض وطی به شبهه مکرر از ناحيه يک  ،تنها فرض ديگری که برای اين قسم وجود دارد

 أبا توجه به توضيحی که در مورد مبد ،ورتص در اين .(111ص ،11، جهـ1111نجفی، )نفر است

لکن چون وطی  شود؛عده از همان زمان آغاز می ،برای هر وطی ،وطی به شبهه داده شد

 و در نتيجه (111ص ،1، جهـ1111)خوئی، کنند میها با يکديگر تداخل  ، عدهاستکننده يک نفر 

لکن اگر پس از وطی به  ؛(111ص ،11، جهـ1111نجفی، )آخرين وطی ملاک قرار خواهد گرفت

بر خلاف زوجه معتده که عده طلاقش به عده وفات  ،مرد فوت نمايد ،شبهه و در مدت عده

و بر زن تکميل همان عده شود عده وطی به شبهه به عده وفات منتقل نمی ،دوشمنتقل می

بلکه نتيجه وطی  ،يجه عقد نيستزيرا لزوم عده نت ؛(113ص ،1تا، ج بی )فيض کاشانی،لازم است

ط برخی فقيهان معاصر بيان فرض توسمصداقی که برای اين  .(111ص ،11، ج1116)نجفی، است

موردی است که عقد با زن شوهردار توسط وکيل صورت  ،به آن اشاره کرديم سابقاًشده و 

، 1، جهـ1111)مکارم شيرازی، گرفته و منتهی به زناشويی شده باشد که بر طبق مبنای ارائه شده

 مصداق موضوع خواهد بود. (13ص
 

 تداخلکيفيت رعايت عده در فرض عدم  ـ4
که کيفيت رعايت عده است  اين ،يکی از مسائلی که در فرض عدم تداخل عده مطرح است

امکان  .شودعلی الاصول بر تقدم هر عده بر عده ديگر آثاری مترتب می است. به چه نحو

و جواز  ارث زوجين از يکديگر در فرض فوت در ايام عده طلاق رجعی ايام عده، رجوع در

از جمله اين آثار است که در محل  زوج در ايام عده وطی به شبهه عدم جواز استمتاع و

که دو  : هرجاانددر اين مورد برخی فقيهان به طور مطلق بيان کرده .خود قابل بررسی است

کند و برای اين  ها را تکميل می ؛ بلکه هر کدام از عدهکنندتداخل نمی ،عده در زن جمع شود

که قول به  اما از آنجا .(611ص ،1، جهـ1111، )حلیددارقدم میمنظور عده اول را بر عده دوم م

 :گيريمرا در فروض ذيل پی میمسأله  لذا رسدتر به نظر می تفصيل قوی

 

 تقدم سبب عده وفات ـ فرض اول

 وفات عده سبب که صورتى در شبهه به وطى عده بر وفات عده تقديم برخی فقيهان در
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، 1111 )خوئی،اند جسته استناد روايت صراحت به ،باشد شبهه به وطى عده سبب بر مقدم

 (.111ص ،11ج

 

 تقدم ساير اسباب ـ فرض دوم

 عده زمان در که موردی مثل باشد، مقدم ديگر بعضى بر بعضى سبب که موارد بقيه در

 و اند دانسته بديهى و واضح را اول سبب داشتن مقدم گيرد، صورت شبهه به وطی طلاق

 چنين ما و دارد دليل به احتياج دوم سبب به کردن عمل و اول سبب از يد رفع: فرمايند مى

 (.111ص ،11، جهـ1111)خوئی، نداريم دست در دليلى

 العلل اسبق سبب اولاولاً  اند: ده و گفتهدليل ديگر نيز ذکر کر برای تقديم سبب اول دو 

 فرض در ثانياً. ماند نمى باقى لاحق علت براى اى زمينه سابق علت وجود فرض با و است

 ناحيه از وفات و طلاق چون ؛است شبهه به وطى علت از اقوى علت ،وفات و طلاق عده تقدم

 به وطى تا دارد تأثير عده در بودن اقوا اين ؛است گرفته صورت واقعى و حقيقى شوهر يک

در اين مورد  .(1111ص ،1 ، ج ه1113 زنجانى،)باشد شده واقع تخيلى زوج ناحيه از که اى شبهه

نقل کرده  علیمنين ؤماجرايی را در عصر اميرالم ،به نقل از برخی فقيهان جواهرصاحب 

ابتدا بايد عده اولی تکميل شود و سپس برای  ندا حکم فرموده ،است که امام در اين فرض

 تواند در اياممرد می به همين دليل، .(111ص  ،11، ج1116)نجفی، دومی سه قرء عده نگه دارد

عده شبهه  و با رجوع عده طلاق قطع شده، (111ص ،3، جهـ1111  ،)جبعی عاملیعده رجوع نمايد

بايد ابتدا عده دوم يعنی  ،شود. البته در مواردی که زن از مرد دوم حامله گرددشروع می

  .(11ص ،1، جهـ1111)حلی، جديدی شروع نمايد حمل را تکميل کند و سپس برای مرد اول عده

 عده با ساير است.وضع حمل بر ساير عدد در تمام موارد تداخل اين  تقدم عده

کيفيت تداخل را به  ،صورت بگيرد طلاق بعد از آن و شود واقع اول ،شبهه به وطى اگر

 توان تصور کرد:دو صورت می

 عده طلاق، عده اتمام از بعد وباشد  بوده طلاق وقت طلاق عده مبدأ که حالت اول اينـ 

 .شود تکميل شبهه به وطى

 .گردد شروع طلاق عده شبهه، به وطى عده اتمام از بعداين است که حالت دوم ـ 

  طلاق عده آن، از پس و تکميل شبهه به وطى عده که است اين اقرب ،نظر برخیه ب 
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که  استاين  مزبور رسد دليل حکمنظر میه ب (111، ص3، جهـ1111، جبعی عاملی)شود شروع

و فراش اول  (111ص ،1، ج ه1116طوسی، )شودفراش نسبت به او محقق می ،با وطی مرد دوم

 ،صورت در اين از نظر زمانی بر طلاق تقدم دارد؛ گردد و نيز سبب عده شبههزايل می

 ،دولکن زمانی که عده طلاق شروع ش ؛شبهه برای مرد ممکن نخواهد بود رجوع در عده

تواند با شبهه نمی در زمان عده ،همچنين اگر طلاق وی بائن باشد .تواند رجوع نمايدمی

نيز هر دو  برخیشبهه صبر کند.  بلکه بايد تا زمان انتهای عده ؛زن ازدواج جديد نمايد

لغطاء، کاشف)اندعدم تداخل عدد را ثابت دانسته ،در عين حال ،احتمال را مطرح کرده  ، ه1111 ا

 .(11ص

 

 پژوهشهاي يافته
تواند با حل تعارض بين رواياتی که به صورت مطلق بر پذيرش نظريه انقلاب نسبت میـ 1

و رواياتی که بر عدم تداخل به صورت مطلق دلالت دارند  ،کنند از يک سوتداخل دلالت می

راه سومی را ارائه نمايد و در نتيجه قول به تفصيل بين موارد مختلف عده  ،از سوی ديگر

 به وجود آورد.

دارد و نظر صحيح واحد نگه می کند و زن عدهنسبت به خود زوج عده تداخل نمیـ 1

 داردمی نگه وفات عده زن رجعی طلاق اين است که اگر در عده طلاق شوهر فوت کند در

يا در  ،دهد و اگر زوج در عده طلاق رجوع نمايدمی ادامه را طلاق عده بائن طلاق در لکن

  باز هم يک ،دوباره طلاق دهدو  نکاح خود درآوردبه  عقد جديدرا به  بائن زن عده طلاق

 طلاق اخير است. عده بر وی لازم و واجب است و آن هم عده

امکان استفاده از حيل شرعی در باب  ،يکی از مباحث موجود در بحث تداخل عدهـ 1

ی زن را به نظر گروهی از فقيهان اگر کسه طلاق با استفاده از قواعد عدد متداخله است. ب

)خلع و مبارات( سپس در ايام عده او را به عقد خود د که عده داردق بائنی مطلقه کنطلا

 نكََحتْمُُ إذِا آمنَوُا الّذينَ أَيهاَ يا»به استناد عموم آيه  ،دد و قبل از زناشويی او را طلاق دهدرآور

 سرَاحاً سرَحوُهنُ وَ فَّمتَعوُهُن تعَتَْدونَها هعِد منِْ عَليَهْنِ لّكَُمْ فَّما تَمسَوهُن أنَْ قبَلِْ مِنْ طَلقتُْموُهنُ ثمُ الّْمؤُمْنِاتِ

سقوط عده طلاق اول با  ،گونه که تحليل شد لکن آن ؛شودعده از زن ساقط می «جَميلا
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دليلی بر سقوط عده نسبت به  تحقق فراش جديد فقط در مورد زوج صادق است و

زيرا  ؛عده زن در نکاح موقت نيز جاری استن وجود ندارد. اين نظريه در مورد سايرا

 بائن است. وی بعد از اتمام يا هبه مدت عده عده

زن را به نکاح خود درآورد و قبل از زناشويی او  فرضی که شوهر در عده رجعی،ـ 1

از بحث تداخل عده خروج تخصصی دارد و لذا توهمی که برای برخی در  ،را طلاق دهد

صحيح  ،صورت زن عده نداردکه در اين  اندو تصور کردهاست اين مورد به وجود آمده 

و طلاق بعدی با  شود میرجوع به نکاح سابق محسوب  ؛ زيرا نکاح در عده رجعینيست

 طلاق بائن نخواهد بود. ،اين وصف

ای که عده ،کندگزينيم و دو عده تداخل نمیکه عدم تداخل عده را برمی در مواردیـ 1

که يکی از  مگر اين ؛شودخر است مقدم میؤای که سبب آن مبر عده ،سبب آن مقدم است

 وضع حمل مقدم خواهد شد. صورت عده ها وضع حمل باشد که در اينعده
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  منابع
 

 کريمقرآن 

دفتر انتشارات اسلامى قم، ، ( ه1111) فتاوى همجموع، محمد بن احمد فى،اسکاابن جنيد 

 حوزه علميه قم، چاپ اول وابسته به جامعه مدرسين

 مع الفکر الاسلامی، چاپ هفتممجقم، ، ( ه1116) فرائدالاصولمرتضی،  انصاری،

 ،( ه1111) ةالطاهر هالعتر أحکام فی ةالناضر الحدائق عصفور(، )آلاحمد بن يوسف بحرانى،

 چاپ اول ،قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر قم،

الصادق، تهران،  ه، منشورات مکتب( ه1111) الفقيه هبلغتقى، العلوم، محمد بن محمدبحر 

 چاپ چهارم

 قم،، ( ه1111) الإسلام شرائع تنقيح إلى الأفهام مسالک على، بن الدين جبعی عاملی، زين

 اولچاپ  ،هالإسلامي المعارف همؤسس

 سومچاپ ، الهلال، قم، دار ( هـ1116) هالمسلم هفقه المرأ، حکيم، سيد محمدسعيد

دفتر قم، ، ( ه1111) السرائر الحاوی لتحرير الفتاوى، ى، محمد بن منصور )ابن ادريس(حل

 دومچاپ ، حوزه علميه قمانتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين 

 شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، )محقق( جعفر بن حسن الدين نجمحلى، 

 دومچاپ  اسماعيليان، سهمؤسقم، ، ( ه1111)

 مذهب على هالشرعي الأحکام تحرير ،)علامه( اسدى مطهر بن يوسف بن حسن حلى،
 اولچاپ  ،صادق امام مؤسسهقم،  ،( ه1111) هالإمامي

، تحقيق و تعليق عباس علی زارعی ( ه1116) کفايه الاصولخراسانی، محمد کاظم، 

 ، چاپ اولسسه نشر اسلامیؤقم، م، سبزواری

م ماإحياء آثار الإ همؤسسقم، ، ( ه1111) الإمام الخوئی هموسوع، سيدابوالقاسم خويى،

 اولچاپ ، الخوئی

 بيست و هشتمچاپ  مدينه العلم، نشرقم، ، ( ه1111) منهاج الصالحين، ـــــــــــــ

 ،صادق امام مدرسه ـ الکتاب دار قم، ،( ه1111) الصادق فقه روحانی، سيدصادق،

 چاپ اول
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چاپ ، پرداز هشى راىمؤسسه پژوقم،  ،( ه1113) کتاب نکاحزنجانى، سيد موسى شبيرى، 

 اول

 اولچاپ  ،هالفقاه نشر همؤسسقم، ، ( ه1111) هالشرعي المسائل، ـــــــــــــ

 امام مؤسسه قم،، ( ه1111) الغراء هالإسلامي هالشريع فی الطلاق نظام سبحانى، جعفر،

 اولچاپ  ،صادق

 اولچاپ  الکريم، القرآن دار قم، ،( ه1111) العباد ههداي الله، لطف گلپايگانى،صافی 

تهران،  ،( ه1131) الأخبار من اختلف فيما الاستبصار حسن، بن محمد جعفر ابو طوسى،

  اولچاپ  ،هالإسلامي دارالکتب

ر لإحياء الآثا هالمرتضوي هالمکتبتهران، ، ( ه1116) المبسوط فی فقه الإماميه، ـــــــــــــ

 سومچاپ  ،هالجعفري

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين قم، ، ( ه1116) الخلاف، ـــــــــــــ

 اولچاپ ، حوزه علميه قم

چاپ  العربی،تاب دار الکبيروت،  ،( ه1111) فی مجرد الفقه و الفتاوى هالنهاي، ـــــــــــــ

 دوم

 دفتر قم،، ( ه1111) الإسلام شرائع مختصر شرح فی المرام هنهاي على، بن محمد عاملى،

 اولچاپ  ،قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات

الله  ت ، قم، انتشارات کتابخانه آي(تا بی) مفاتيح الشرائع، محسنفيض کاشانی، محمد

 اولچاپ ، نجفىمرعشى 

 تهران، ،( ه1111) السؤالات هأجوب فی الشتات جامع حسن، محمد بن القاسم قمی، ابو

 اولچاپ  ،کيهان مؤسسه

اشرف،  نجف، ( ه1111) الطلاق کتاب ـ هالفقاه أنوار جعفر، بن حسن الغطاء، کاشف

  اولچاپ  الغطاء، کاشف مؤسسه

چاپ  ،هالإسلامي الکتب دار تهران،، ( ه1116) الکافی ،يعقوب بن محمد جعفر ابو کلينى،

 چهارم

 ، چاپ اولقم، نشر قضا، (1111) قضايی، مسائل حقوق مدنی مجموعه نشستهای
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 ابى بن على امام مدرسه انتشارات قم، ،( ه1111) النکاح کتاب ناصر، مکارم شيرازى،

 اولچاپ  ،طالب

اث دار إحياء التر ،( ه1111) لام فی شرح شرائع الإسلامجواهر الکحسن، محمد نجفى،

 هفتمچاپ ، ی، بيروتالعرب

، سلاميهالا المکتبهتهران، ، (1116) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ـــــــــــــ

 پنجمچاپ 


